بر کتاب ات نام مرا می نویسی؟
دشت ارژن ات فرشی شکیل می شود

از تاری کهن بیخ که توئی

و از پود نوسرائی که منم.

از کودکی تا پیرانه سری

مادرم بودی

و هنگامی که از اوقیانوس ها می گذشتم

به نوازش قلمی

سرشارم می کردی.

من آمدم اما

تو تنها نماندی

بر دوش مردم ات به خانه ابدی رفتی

بی آنکه بدانند 

در این تبعید

 دلم

تا می تپد

مهمانسرای تو خواهد بود.
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